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  مقدمه  

ترين كم از مهم ترين ويژگي آثار هنري نباشد دست ابهام و پيچيدگي اگر اصلي امروزه
گردد و اين سليقة پسامدرني البته در ادبيات تمام ملل آشوبي به پا كرده  آنها تلقي مي

زيرا ذات زباني آثار ادبي نسبت به ديگر هنرها بيشتر با منطق و محتواي فكري  ،است
گريزي در  ستيزي و سنتّ عادت .تابد ها را برمي قاعدگي ست و كمتر اين بيط اآدمي مرتب

سهل از اين بابت كه با اندك  .خصوص ادبيات كاري سخت سهل و ممتنع است ههنر ب
 سرعت تحت ذهن مخاطب را به كاري غيرمعمول در سطح زبان از واج گرفته تا نحو، دست

 خلاقيت اند و هر ن و انديشه چون دو روي سكهادهد و ممتنع بدين سبب كه زب تأثير قرار مي
كننده است و  دردانه و صرفاً سرگرم زباني كه خالي از انديشگي و عاطفه باشد كاري بي

  .چه رسد به عوام شود تا رف مخاطبان خاص هم جدي گرفته نميگاه حتي از ط هيچ
اي پيدا شده  اندازه يب از آغاز دورة تجدد تا به امروز به كشف عوالم تازة هنري اقبال     

وعي انفعال ، نانديدهين حوزه پيشتر و بيشتر كوشها در ا ه واسطة آنكه فرنگياست و ب
ر اين در حالي است كه د .طور كل مشرق زمين به وجود آمده است فرهنگي در ايران و به

اي غربي ها و توجهات ادب هاي بارزي از نوع همان خلاقيت برخي از آثار قدما بعضاً نشانه
 هاي بسياري ما را از خطا و آزمونتواند  غت و نقد وجود دارد كه امروزه ميويژه در باب بلا هب

اي را  پنج قرن پيش ادبيات ايران دوره - ربراي مثال بايد گفت كه حدود چها .رهايي دهد
اين بنابر .خصوص در توليد مباحث ادبي به نتايج ارزشمندي رسيده است هتجربه كرده كه ب

با  - دورة سبك هندي - رسد تا با تأمل بيشتري آثار ادبي اين دوره ضروري به نظر مي
  .حوصله و دقت مورد مطالعه قرار گيرد

خصوص در  هب ،»تزريق« دورة سبك هندي، تحقيق دربارةدر ميان اصطلاحات ادبي      
م شده، امري ن جوان نامعلوگويي براي بسياري از شاعرا گويي و ياوه زمان ما كه مرز تازه

هاي علوم ادبي موضوعيت  كه در تمام حوزه» تزريق«درواقع  .آيد ناپذير به شمار مي اجتناب
» معني شعر بي«آيد، كه گاه با عنوان  مدرن به حساب مي بديل پست هاي بي لوهدارد يكي از ج

ريف نگارنده در اين مجال سعي دارد تا به تع. شود نيز خوانده مي» المعاني  مسلوب«يا 
 .هاي كاربرد آن بپردازد هاي اصلي آن، همچنين حوزه درستي از تزريق و بيان ويژگي

ح و گويندگان ناچار، به بررسي تاريخي اين اصطلا به طبيعي است كه بخشي از اين جستار،
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از نگارنده شايان ذكر است كه  .هاي مشابه آن اختصاص خواهد يافت آن و احياناً صورت
   .استاستفاده كرده ا كه در دسترس عموم خوانندگان نيست هنسخ خطي كتابخانه

  
  پيشينة تحقيق

اشاره كرد، كه نسبت به تحقيقات بعد از  تربيتنخست بايد به تحقيق مرحوم محمدعلي 
هرچند كه بعضاً تسامحات و . باره هم فضل تقدم دارد و هم نسبتاً تقدم فضلخود در اين

 24 الاشعارةخلاصـدر تذكرة وي . نستن اصطلاح تزريقي دااشتباهاتي دارد از قبيل بديع
 يك كم بنده در هيچ و دست 1بيت از تزريقي اردبيلي نقل شده است كه به نظر مشكوك است

محمدعلي آنچه را هم كه ). 85: 1376، تربيت( نيافتم الاشعارةخلاصـهاي موجود  از نسخه
 ست، صرفاً نقل اطلاعات و اشتباهاتگفته ا صندوقچة اسراردر كتاب ) 32: 1342( زاده جمال

گيري از پژوهش  با وجود بيشترين بهره ،اخوان ثالثاما تحقيق خواندني . تربيت است
ابتدا  وي .موضوع برتري دارد هاي تحقيقي اين لحق هم بر آن و هم بر ساير نمونهتربيت، ا

ي از آن ارائه تر حي تزريق، شواهد متعدد و متنوعتا ضمن شرح لغوي و اصطلا دكوشمي
شناخته بودن  ويژه آنكه با ارائة چندين شاهد از سودي بسنوي و قانع تتوي بر دهد، به

  ).71- 60: 1374 ،اخوان ثالث( ورزد اط دور عثماني و هند هم تأكيد مياين اصطلاح در نق
ي آميز در نقد اشعار يكي از شعرا اي كنايه ين خرمشاهي نيز در اين باب مقالهبهاءالد     

 چند در يكي دانستنهر. 2يشتر ذوقي و استحساني استمعاصر دارد كه ماهيتش ب
با . 3چندان بر جادة تحقيق نرفته است» معني در معني«و نيز شعر » احمدا«و  »تزريق«

هاي تزريق در ادبيات انگليسي و توصيف  ه واسطة اشاراتش به بعضي از نمونهاين حال ب
 )640651: 1376خرمشاهي، ( نوع خود مغتنم است هاي آن در مختصر بعضي از ويژگي

اي بسيار مختصر دارد و آن را از انواع شعرهاي عاميانه  كوب نيز در باب تزريق اشاره زرين
 شفيعي كدكني ).172-171: 1363كوب، زرين( كننده برشمرده است هاي سرگرم و هزل
قالة محققانه در حول و ن مدر باب تزريق تحقيق مستقلي انجام نداده، اما چندي هرچند

شناسي ادبيات فارسي  ادبي نوشته است كه به نوعي آسيب گويي در زبان معني حوش بي
 هايي مثل جادوي مجاورت، مقاله آيد، ز مغول تا زمان معاصر به شمار مياز دورة بعد ا
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معني كه نشان از آشنايي عميق ايشان با مباحث  شكار معني در صحراي بي شعر جدولي،
  .ادبي غربي و ادبيات فارسي و عرفان اسلامي دارد جديد
معني انگليسي  اي است كه در باب شعر بي ترين پژوهنده آخرين و جدي احمد اخوت،     

، ضمن بررسي و شناسي مطايبه نشانهدر كتاب وي  .تحقيق نسبتاً مفصلي كرده است
وي در اين كتاب  .استگويي اغلب آنها را مورد بحث قرار داده  معني تحليل ساختاري بي

چند سعي كرده تا بخشي از زمينة تحقيقي خود را نيز به زبان و ادبيات فارسي هر
اختصاص دهد، به سبب آنكه با منابع اصيل و كهن آشنايي نداشته است و اصل و غايت 

هاي جمالزاده و مدرس تبريزي است، دچار  دربارة تزريق تنها منحصر به گفتهاطلاعاتش 
  .4ده استاشتباهات ش

  
  منابع نقد

هرچند در اغلب آنها، نام . آيند ترين منابع به شمار مي ها اصلي در اين زمينه تذكره
هاي تاريخي دربارة شعراي تزريقي و نيز شواهد  ا به لحاظ آگاهياست ام نيامده» تزريق«

حال  اند و تا به خصوصاً آنكه اكثرشان خطي. روند و نثر، بسيار ارزشمند به شمار مينظم 
  .اند نظر محققان و فضلا دور مانده از

تر از عهد خود به منابع  ها، اغلب در ارائة اطلاعات شعراي قديم دانيم كه تذكره مي     
ين و آثار شعرا را هم به خود اند و مؤلفانش حتي زحمت خواندن دواو اسلافشان متكي

ست و بعضي ااي  يشهشان، كل كه شواهد شعري و مستندات تاريخي ، تا آنجادهند نمي
هم از اين روست  .اند كهن نيز دچار اشتباهات فاحشي شدهاوقات در نقل رواياتشان از منابع 

 ،الفصحا مجمعوم و سوم مثل كه نگارندة مقاله مجبور به حذف بسياري از منابع دست د
و مقالات ذوقي و  الشعرا رياض ،روز روشن ،سفينة خوشگو ،صحف ابراهيم ،الادب ةريحانـ
علمي شد و تنها اگر اشارتي به آنها داشته است به قصد تأييد يا تشكيك مطالب شاذ غير

  :ند ازا عبارت يل به ترتيب تاريخياين منابع اص .منابع اصيل و دست اول بوده است
 الوقايع بدايعتنها در باب يكي از ظرفاي دورة تيموري قولي دارد كه در  :النفايس مجالس) 1
  .آمده است هم تحفة ساميو 
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حال هرچند به شرح حال شعراي تزريقي و شعرشان نپرداخته است بااين: الوقايع بدايع )2
الخصوص كه دربردارندة چند  علي .نشانگر شيوع اين اصطلاح در نقد شعر آن روزگار است

  .داستان جالب و نادر در باب شعراي مهجور و مهمي چون غواصي خراساني است
اگرچه به سبب  .ن و مهمترين منبع اطلاعاتي شعراي تزريقي استنخستي :تحفة سامي )3

حال مرجع اصلي بااين .اشتباهات مصححانش بسيار با مداقهّ و وسواس بايد مطالعه شود
  .آيد ي از منابع پس از خود به شمار ميبسيار

 ،ستة اطلاعات كتاب بسيار اختصار ورزيده ااش در ارائ با آنكه نگارنده :الخواص مجمع )4
تري نسبت به ساير منابع بيان كرده  ولي در باب يكي دو شاعر تزريقي اطلاعات متفاوت

   .است
 االله رازي و شواهد اندكي تنها حاوي اطلاعات محدودي در باب خواجه هدايت :هفت اقليم )6

  .از اشعار اوست
متأثر  اگرچه در باب شعراي تزريقي متقدم سخت :العارفين العاشقين و عرصات عرفات )7
خصوص منتخبات اشعار غواصي يزدي  هاست اما به لحاظ شواهد شعري، ب تحفة سامياز 

اخت كه به سبب همچنين بايد خاطرنشان س .االله رازي منبعي يكتاست و خواجه هدايت
 خوانا با تطبيقافتاده و يا نا  هاي نااستوار، تعدادي از اين شعرهاي از قلم و ضبط 5قلتّ نسخ

 و غيره صورت سفينة خوشگوو  روز روشنو  تحفة ساميها مثل  كرهشواهد ديگر تذ
  .تري يافت مضبوط

از مهمترين منابع تزريق است  عرفات العاشقينو  تحفة ساميدر كنار : المĤثر نفايس )8
كرده است و شواهد و اطلاعات ه تري ارائ هاي متفاوت آنكه دربارة يكي از ايشان، آگاهيويژه  هب

در هيچ  همچنين سخن از يك تزريقي ديگر به ميان آورده كه نشانش .استتري آورده  تازه
  .منبعي يافته نشد

به سبب دربرداشتن اطلاعاتي از شفايي محلاتي و نيز مهري عرب : آباديتذكرة نصر )9
  .مورد استفاده قرار گرفت

عريف اي انتقادي و پرفايده است كه بر خلاف ديگر منابع به ت تذكره: مجمع النفايس )10
  .قاره سخن گفته استپرداخته و نيز از يكي دو شاعر تزريقي شبه» تزريق«مختصر
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قاره، اطلاعات و  گوي شبه معني ر بياز دو شاع النفايس مجمعمانند : الشعرا مقالات )11
نكتة جالب توجه اين كتاب آن است . اشعاري نقل كرده كه در نوع خود بسيار ممتاز است

 »ترضيق«در شاهد شعري او و هم در عبارات كتاب به شكل  هم» تزريق«كه اصطلاح 
  .اش تصرف ناشيانة كاتبان باشد رسد همه كتابت شده كه بعيد به نظر مي

  
  تزريق چيست؟

ا هيچ منبعي به توصيف و مرسد، ادورة تيموري مي بهاصطلاح حداقل  با آنكه قدمت اين
هاي  اي از ويژگي توانيم پاره شواهد ميتنها از بعضي اشارات و شرح لغوي تزريق نپرداخته و 

هم در  »تزريق«حتي ريخت واژة  چنانكه اخوان نيز تصريح كرده است، .آن را دريابيم
ضبط شده است، كه » ترضيق«و » قترزي«هاي  منابع مورد ترديد است و به صورت برخي

در بعضي از  .6شك گواه ناآشنايي ناسخين و يا شايد مؤلفّان آنها با اين اصطلاح است بي
و  عاشقينال عرفاتاند نظير  ي هم كه به شعراي تزريقي پرداختههمين اندك مراجع

آرزو در ميان قدما ظاهراً خان. نشده است» تزريق«اي به واژة  هيچ اشاره الخواص مجمع
االله  او در معرفي خواجه هدايت .حدي به تعريف تزريق پرداخته است تنها كسي است كه تا

 است »نظيرِ عصر خود گويي بي معني در تزريق يعني مهمل و بي] وي[«گويد ميرازي 
ي آن روزگار به اين اعتنايي را در تجاهل ادبا ظاهراً دليل اين بي .)3/1826: 1385، آرزو(

شان سعي دارند  شگفت آنكه اينان در همين اشارات گاهگاهي .توان دانست قبيل شعرا مي
 العاشقين عرفاتند، نظير كاري كه اوحدي در ا نيز شواهدي بياورگوه تا از اشعار پرمعني تزريق

اش با شفائي محلاّتي  در تذكرهو يا نصرآبادي ) الف- 397گ ( - يزدي- با غواصي خراساني
ميرزا باشيم كه بخش  بدين لحاظ بايد بسيار مديون سام ).605- 1/604: 1378( كرده است

روزگارش اختصاص داده  شاعران و متذوقان همن دست از متتوجهي از كتابش را به اي قابل
  .است
چند در لغت عرب سابقه ندارد و از فارسيات هر» تزريق«م به ذكر است كه واژة لاز     

ت، يعني ارائة شعر يا نثري كه ا از همان زرق و مكر و فريب گرفته شده اسمايرانيان است، ا
معني و  دار است، ولي در حقيقت بيي برخورظاهر از تمام مختصات صوري زباني و ادب به

كه اين واژه را معطوف و مترادف  تحفة ساميگواه بر اين قول، عبارتي است از  .تقلبّي است
، ميرزا سام( پردازي آورده است كاري و پوچ ه معني ناسره كردن پول و لااباليب» تزييف«با 
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 شود كه لاق مياي اط معني عبارت بي«ماحصل سخن اينكه تزريق به  .)124: 1384
رغم نحو سالم زباني و نوع ادبي و قالبي كه در آن به كار رفته، عمداً از هر معناي  علي

گفتيم و نگفتيم شعر، به اين سبب است كه آثار » عبارت« اينكه .»محصلي خالي است
منثور تزريقي از قلم نيفتد و غرض از بيان تعمد در آفرينش اثر اين است كه برخي آثار 

رسد از تزريقات جدي جدا  معني به نظر مي ده لفظ و غامض را كه در گام نخست بيپيچي
آثار بسياري مثل معميات منظوم و نثرهاي سست و دشوار دورة تيموري و مابعد آن  .كنيم
  .بازاري هاي كودكان و كوچه ترانه گراي كهنه و نو و اي اشعار خيال و پاره

  
  ياصطلاحي فراگير در نقد ادب تزريق،

هايي كه از اين  ترين نشانه وعي ادبي است اما بايد گفت قديميبا آنكه اين واژه ظاهراً نام ن
هاي واقعي از تزريق،  نقد ادبي است و نه احياناً نمونهاصطلاح وجود دارد مربوط به حوزة 

ه درك هيچ يعني قدما به هر سخني كه به لحاظ معنايي تنافر داشته و خواننده از آن ب
از نخستين  الوقايع بدايعبراي مثال  .گفتند رسيده است، تزريق مي ا پيام خاصي نميمعنا ي

 بودن كلام يا شعر نقل كرده است» معني بي«منابعي است كه اين اصطلاح را در مفهوم 
  :معاصران خود گفته است اي كه به تمسخر برخي از در قصيده .)1/149: 1349، واصفي(
  

   كشد به قطـار  به وقت درس به هر سو همي  ر تزريـقبه حقّ طاهر بلخـي كـه صـد شـت    
  )2/97: همان( ضمن ذكر بيت خواجه ابوالبركه، يكي از ظرفاي مشهور عصر يا در

 ز آتش دل تا در آب چشم ما باران نماند  خشك شد كشت اميد ما و شـد قحـط وفـا   

اتفاقاً آن غزل به دست  .نوشته بوده است» يا«را » تا«كاتبي به سهو يا خطا، «: گويد مي     
 خواجه: انديشي زبان طعن دراز كرده و گفته كه يكي از فضلاي سمرقند افتاد، از روي كوته

ضمن  )337- 2/334( سرانجام در جاي ديگري. 7»اند ابوالبركه، يك بيت تزريق فرموده
وي اشاره بودن تزريق از نوع تنافر معن معني اي تلويحاً به بي بيان حكايت مفصل و خواندني

  . 8كرده است
بار  اي دارد كه وي يك محمد اميني زرگر تبريزي اشاره اميرزا هم در نقد شعر ميرز سام     

تزريق واقع شده، من  ،را را جواب گفته بود، مطلع قصيدهقصيدة رديف آفتاب شع«
  :مطلع اين است. هرچند سعي كردم مطلع را تغيير داده، مطلعي ديگر گويد، فايده نداد
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 اي كه سـرو ندارد بر آفتـاب چـون سايـه  مثـال تو را در بـر آفتــاب  اي زلف شب 
 ،ميرزا سام( »ا چون جوان است اميد كه انصافي پيدا كندممزه برآمد، ا درصدد اصلاحي بي

1384 :238 .(   
سدة دهم در رسالة منظومي شريف تبريزي از شعراي آذربايجان و هجوگويان مشهور      
بعضي از اشعار ) 29- 7: 1343همان، ؛457- 456: 1342گلچين معاني،( سهواللسانام به ن

وي در آنجا دوبار  .معني دانسته است تضمين كرده و آنها را بي استادش لساني شيرازي را
  :نام برده است» تزريق«از واژة 

 ه سود؟گوئي چكني و ياوه ميعمر ضايع مي   اي لساني گرچه غير از مشق شعرت كـار نيست

 آن زمان كاين بيت تـزريق تو آمد در وجـود  داشتيشدي از غــم عــدم گــر غـيرتي مي مي

 »سـوزد كـه بودهمچنان در پاي ديوار تو مي   مور را در سر از سوداي باطل خــانه ساخـت«

*  *  *  
 آيد ه پيـشز شعــرهـاي تــو چيـديم تـا چـ  هــمـه ابيات مهــمل و تــزريقلسـاني اين

 از آن مــيـانــه گـزيـديـم تـا چـه پيـش آيد   چنين بيتيبــراي سـرزنــش از جملـه اين

 »ز بـرج غـيـر پريـديم تـا چـه پيش آيد   كــبـوتـر لـب بـام تـوايـم تـا دم مــرگ«
 
اربردش ك سته به اينكه از اصطلاحات نقد ادبي باشد يا نوعي از انواع ادبي،ب »تزريق«     

  .»اي بسا شاعر كه او در عمر خود تزريق گفت«متفاوت است يعني اينكه 
تزريقات به معني عام در شعر فارسي، بسا بيش از  سرودن توان اثبات كرد كه مي      

چهار شاعر - گويي در معناي خاص است و شايد در تمام ادوار شعر فارسي تنها سه تزريق
 مثل تزريقي بيارجمندي، ؛اند بيشتر سراغ نتوان كرد نوع ادبي دار اين تزريقي را كه خود داعيه

محمد صادق  االله اصفهاني و خواجه هدايت فوقي يزدي، سيمايي مشهدي، تزريقي اردبيلي،
 .اند چنيني گفتهگاه چند شعر اين تفنن گه و بعضي شعرا مثل وحدت قمي كه به نصرپوري
گريز  انديشانة معني جدي شعر و اقوال ژرفبا تكيه به بعضي سوابق  كه بسياري، در حالي

سعي دارند شعر و زبان فارسي را به  ،9عرفاني كه حسابشان كاملاً از اين مقوله جداست
  .گذارند اي را به نمايش مي كنند كه تجارب تازه برند و گمان ميبراهه  بي
  

  ساختار آوايي و موسيقاييتحليل 
رود و  طور خاص به كار مي صيل فارسي كمتر بهي در تزريقات اكار هاي آوايي و سجع بازي

هاي نابخردانه در شعر فارسي متعلق به شاعران مدعي  كاري درواقع سهم عمدة اين شيرين
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وع ادبي اهميت خاصي با اين حال عنصر موسيقي در اين ن .10باز ادب فارسي استصنعت
اي است  ت اصلي ناخواستهآيد و هم از موجبا پاية زرق و تشاعر به شمار مي  دارد، چون هم

گرفتارش شده و شعرشان به سمت تزريق رفته مثل بعضي  ،ويژه در بحث قافيه هب ،كه شعرا
كردند و يا شاعري  هاي سخت را در شعرشان التزام مي شعراي تيموري كه قوافي و رديف

معني و آنكه در بند  خريده، بي سر قافيه را ميداده و درد اي كه زر مي مثل غياثاي قافيه
ناري بايد به موسيقي ك از غير ).292: 1384، ميرزا سام( ل بلاغي شعرش باشدئساير مسا

اي كه گاه در آثار  مشخصه .اصطلاح جادوي مجاورت هم توجه داشت موسيقي دروني يا به
حيات ماندگار عرفا نيز به مولوي و اغلب شط مثنوييا  11ديوان شمساي چون  برجسته

  .)26- 16: 1377، كدكني شفيعي: نك( گيرد رنگ تزريق به خود مي ورد و بعضاًخ چشم مي
ــارگـــشـــدك  ارگــردد همچــو پرگــرد نقطــهگــهكــ  ـاوي در ايــــن ره بــــار عصـ

 مـكـــن پـــوچتكيـــه بـــر گـردكـــان  مكــــنفـــــوج قــــوچاعتمـــــادي بــــه
  ) االله خواجه هدايت(                                                                                           

  

ــ  ـــرپس ــرمي ـــهشيش ــرگ ــتشيش  12ه اسـت ش ـنهـي تي رشس ـربره گرا  ه اس
  )  محلاتي شفايي باقر(                                                                                        

 ساختار واژگاني

هاي بارز تزريق و البته  و غيرمعمول و مهجور، يكي از ويژگي هاي تازه كاربرد واژه
كاربرد لغات دخيل و .فرد است  براي دستيابي به سبك خاص و منحصربهترين راه  آسان

ت مصادر جعلي و لغات مستحدث وران تا ساخ گانه و اصطلاحات خاص و زبان پيشهبي
روست كه  ينا هم از .است هاي رسيدن به اين مقصود گريز از روش گرا يا معني معني

ر نجات قمي، نازكي بسياري از اشعار سيد علي مهري عرب، احمدي، طرزي افشار، مي
  .13اند گويان قرار داده در سلك تزريقرغم ميل گويندگانش  همداني را علي

  زبان التقاطي )الف
ً و ناولها  هااهل محفلالدوشينه كشتي ةخمـــار الباد  الا يــا ايهــا الساقي ادر كأسا

ها )چشمان(دهن وازي دو ششمان  و الخميازه مثل الكوكناريون)چرت(همه في الشرت  بر، همي بالموت مايلـ

                                                    *     *     *  
 گـت جهنم پخ يمه ما بوسه را بفروش نيست  دهم با قيمت يك بوسه،گفتگفتمش جــان مي

  )4/2187: 1384داغستاني،  مهري عرب، به نقل از واله(                                                          
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14مثال ريش تو گفتم خس موسيچه قنديلي  الا اي كـوسـة ترك شبـان خنجكر ايلي

 )361:ميرزا به نقل از سام احمدي،(                                                                             

 تراشي واژه )ب

  :مفردات     
اي مراتا آفتاب چهر عيانيده اي مـــرا ه اي نوبهـــار حســـن خزانيـــد    

   )7: 1338، طرزي افشار(                                                                                        
  

ن جوي آوچو چشمه ز چشمش روا به دستش يكي گرزه چون شاخ گاو  
كلاه ابـر فــرق او يـك كـيـاني  اتـاقـه بـه فـرقـش چــو دم ربـاه
   )289ـ288سام ميرزا،  به نقل ازنازكي همداني، (                                                               

  

ـاهــروبـ ]و[ـاگــرد وزغ شـدنــدش  ديــروز دو عكـّه در چــراگــاه
گـشتـم چـو كف سـريـر مشهـور  بستم دو سـه بخيه بـر كـلاعور

                                                     *   *    *   
همـان لـحظــه آواز تـرعــو كــنـد  ز بـدگــوهــري راه را بــو كنــد

  )ب- 600گ  :اوحدي خواجه هدايت االله،(                                                                           
  

 سيطل، مازو، ها معني هم داشته باشند مثل يورغه، اي اين واژه بايد متذكر شد اگر پاره     
  :بازند ولي در بافت تزريق به لحاظ معنايي رنگ مي

داد ديــد ولــي كـراسـه مــيمـي  او سـوي مـن از دريـچــة بــاد
  )همانجا(                                                                                                               

  :غيرمفردات      
بـافته پـاتابة ملخ ميشغال يورغه كـ پـريــد از قفـس و بـادگـيـر سمنـان شد  

                                                    *    *    *  
كــردانگــارة تيــز بـخـش مـي كـرد زد و خنده پخش ميدف مي  
                                                    *    *    *  

نـوشيـدسـم عنـّـاب اخـتــه مـي پـوشيـد ملــخـي را دو روز مـي  
  )همانجا(                                                                                                               

الدين  باف، پهلوان عنتر، استاد عين دوان، استاد حاجي محله استاد فندرقلي موشك     
بن پانزده،  بن پشم وقنا تربتراش، مولا تراش، ستاره الدين آسمان گداز، استاد نجم وهگي

بافان، درخت كشك، ميدان  خمره باف، بيست و دوازده روز، باف، كفش سركه تراش، پنبه
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 بافي، چهارنفر كبوتر، سركة دوشاب، چند روز بعد از يك هفته، كمانچه ماست، صفراي روزه،
  .)72- 67گ، 3294ة شمار، حسيني شيرازي( دوازده گز پستة مالورد سيبه، افسار ملخ

 
  اربرد زبان اصطلاحيك

ــلا ــد م ــه بپيچ ــي ك ــتار كثيف ــو دس ا لق ـبه كلافه اسـت فنـت اي صـنم حور     همچ
ــت، فرنـــگ    شـــلنگ اســـت، شـــلنگنوبـــت تختـــه ــار فرنـــگ اسـ ــرة يـ چهـ

  )285 :قميميرنجات (                                                                                              
 ساختار نحوي

عيبي  اش، بايد از نحو سالم و كاملاً بي هاي هنري و زباني تزريق با همة هنجارشكني
 ها در بادي امر مخاطب ظريف است كه در كنار ساير ويژگي و همين نكتة 15برخوردار باشد

  :گويد االله اصفهاني مي مثلاً وقتي هدايت. دهد ميرا فريب 
ــلوار ــور و شـــ ــار زنبـــ ـــرز افســـ  تــوان ســاخت امــا بــه صــبرقفــس مــي  ببـــ

                                                       *   *   *  
 شــــد يـــــار بــــه هـــاون چـكيـــده،  گيــــرم كــــه نـــخ از تـــو شــــد كشيــــده
ـــاجت   ــه حــ ـــاز را چــ ـــوزة قــ  كــĤجيــــده كننـــد در ضـيـافــــت    سـرمـــ

  )همانجا :اوحدي(  
دار خيالات  واقع نحو سالم، ظرف سرپوشدر .منطق زباني را رعايت كرده استكاملاً 

گاهي البته  .انديشد بار شاعري است كه به هيچ تناسب و هنجاري نمي بيمارگونه و هذيان
معنايي  طور نامحسوسي بي در سياق سخن بهشده  جايي حساب هكاري و جاب با يك دست

دوز  لكلاه ملكاعبد دوز، جاي عبدالملك كلاه گو به ريقمثلاً تز .شود محض به كلام تزريق مي
، هايي كه شفيعي كدكني در شعر جدولي آورده نمونه .كند گير مي آورد و خواننده را غافل مي

جايي و درهم آميختن  هجاب در آنجا اثبات شده كه چگونه با. همه تأييد اين ويژگي است
مثلاً وقتي . گيرد ي رنگ شاعرانه ميجملة سادة طبيع ،هاي نامتجانس كلمات خانواده

ضاي با ف (striptease) تيز واهي فوت و يا كلمة فرنگي استريپكلمات اداري احضاريه و گ
تر از  عرانهگردد كه بعضاً شا شود، تزريقاتي صادر مي توصيفي طبيعت درهم آميخته مي

پاييز گواهي « يا »ردابرها احضاريه صادر ك باد براي«افاضاتي نظير  .تزريقات معاصران است
خصايص  امري كه از .»كند تيز مي درخت در پاييز استريپ«يا  »ها را صادر كرد فوت برگ

آيد و تنها معيار سره و ناسره بودن آن به صداقت هنري و  ذاتي شاعرانگي به شمار مي
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 ،يكدكن شفيعي( گردد ميبر» كلام نفسي«اش از  اش يا برخورداري ودن تجربة گويندهواقعي ب
، انگيزش ويژه از نوع خيال هب ،يندي كه در شعر جديدر اصل همان فرا ).5052: 1377

افتد  گيرد، در تزريق هم اتفاق مي رد و نظام منطقي سخن رنگ مجاز ميگي صورت مي
برد شاعر  ها به كار مي دار كردن اين خلاقيت و همان نيرويي كه شاعر حقيقي در معني

  .كند م صرف ميمعني كردن كلا تزريقي در بي
 

  ساختار معنايي
يعني حوزة كه خود از دل تمهيدات هنري  ،گويي است معني بي ترين ويژگي تزريق، اصلي

راستاي  كند تا تمام فنون بلاغي را در گو سعي مي تزريق .شود فصاحت و بلاغت حاصل مي
 تناسبات، خيص،تش هايي چون اغراق و مبالغه، آرايه. معني به كار بندد بي هسخني فريبكاران

گويي اغلب با  مه در راستاي تنافر معنايي و پوچاما ه دليل شاعرانه، تضاد و تناقض، اطناب،
ها به معني  اننده با گذشتن از تمام اين پيچشچنانكه در سرانجام كار، خو .16لحن هزل

 گونه شود، نوعي حس گنگ و درهم و غالباً طنز نچه نصيبش ميگردد و آ اصي رهنمون نميخ
اند از  كه برخي از منابع، تزريق دانسته هايي بر اين اساس بسياري از نمونه .است و هجوآميز

الممالك اميري كه از زبان ابوالشمَقمق سروده شده  دايره بيرون است، مثل مثنوي اديباين 
  .و نوعي معارضه است در برابر منكران تجدد

ــت   مــــا را چــــه كــــه بــــاغ لالــــه دارد  ــه خسـ ــه كـ ــا را چـ ــه داردمـ  ه نالـ
ــي ــه م ــه گرب ــه ك ــا را چ ــمم ــد تخ ــي    كن ــاو م ــه گ ــه ك ــا را چ ــخم  م ــد ش  زن

ــوتيم ــة دام عنكبـــــ ــا پشـــــ  بــــــاد برهــــــوت بــــــر بــــــروتيم مـــــ
ــن ــة فــ ــم و مايــ ــة علــ ــي توشــ ــرزن  بــ ــام و بــ ــرد بــ ــه گــ ــاده بــ  افتــ

   )2/635: 1386، اميري(                                                                                               
 :حتي از جنس چنين شعرهايي هم نيست
 وفــــايي وگرنــــه مــــن كجــــا و بــــي  كلنـــگ از آســـمان افتـــاد و نشكســـت

كه خواجه  زيرا در اين بيت، تنافر معنوي تنها در طول يك بيت وجود دارد، درحالي
ت بلاغي و زباني چون گاه در مصرع هم با استفاده از تمهيدا االله جز در واحد بيت، هدايت

  .كند ت نامعمول، تنافر معنوي ايجاد مياستعارات و تركيبات و لغا
 كـليـــــــد بــوريـــــــا انــــــدازه دارد  بيــابـــــان وقـــت گـــل دروازه دارد  
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سرايي و  ل فخر شعرا به مهارتشان بر زيادهدر اينجا بايد گفت كه در آن دوره به دلي     
سرايي بوده است،  معني گويي و بي آثارشان لبريز از سست و بالبديهه، گويي شتابناكشعر
ين خصوصيت نيز در دانستند و بعضاً ا گويان مي ه منتقدان ايشان را نيز از تزريقنوعي ك به

توان به سيمايي  از اين شعرا مي .آمده است هاي تزريق به شمار مي ضمن ساير ويژگي
ثانيه يك  6/3يعني در هر ( گفته است زار بيت ميساعت ه مشهدي اشاره كرد كه در يك

  .اند ساخته ساعت، هزار بيت مي 24جان كاشي و نازكي همداني كه هر يا ملا و )بيت
 تضادگونه و به هزلمآلود و  ميات نيز گاه چون در فضايي ابهامها يا لغزها و مع چيستان     

اول با اه ، در نگ17ن استخصوص سرگرمي كودكا هو طنز آميخته، گفته شده و قصدش ب
هاي قبل، شرط اصلي تزريق  كه بر اساس گفته  در حالي. شود تزريق اشتباه گرفته مي

  . بودن صرف آن استمعني  بي
  :چيستان قيچي

ــد   دنـدانش   چيست كانـدر دهـان بـي    ــز كن ــز ري ــاد ري ــه افت  هرچ
 در زمان هر دو گوش تيـز كنـد   چون زدي در دو چشم او انگشـت 

  )99: 1381پژوه، دانش(                                                                   
  :چيستان قليان

ــاقر  ــلا بـــــ ــون دراز مـــــ ــي  دالـــــ ــل م ــر   غلغ ــل آخ ــا طب ــه ت  كن
                                                                              )133: 1382ژوكوفسكي،(

شود و گاه گويندة آن به قصد اظهار  هميشه از سر طنز و هجو گفته نمي يقالبته تزر     
چنانكه بينش در شعرش با استفاده از  .كند بازي، به گفتن آن مبادرت مي قدرت در خيال

تو، تزريقي جدي خلق كرده نظيرهاي شعر فارسي و استعارات تودرتناسبات و مراعات ال
 :است

 گر رسد پروانة شوخـي چشـمش در خـتن    جمــنديــــدة آهـــو شـــود فــانوس شــمع ان
 گـر نباشد پير كنعـان ديده در ره پيرهــن   پردة چـــشم زلـيخــا جامــة احـزان بــود    
 اتّحـاد دوستـان گل كـرده اندر هـر چمـن   نيست فرق از محمل ليلي و دل مجنـون مـا  
ود     گشتـه بهـر كـوهكــن تيشة افسون تسلـّي   خواب شيرين شوخـي مهتـاب بيـداري بـ

 شاعـران را شعرگشتي مـوي در چشم كفن  اندر طرز ترضيق ار ندادي داد طبع» بينش«
  )399: 1957 ،تتوي(                                                                                  
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كه  در حالي ،انه استساز بايد اذعان كرد تناسبات شعر فوق بسيار آشكار و معنيولي 
گويان در شعرش ذكر كرده است به سبب برخورداري از ساير  ه استاد تزريقتناسباتي را ك

 :مثلاً در شعر .تداعي استاني و بلاغي بيشتر استادانه و پروجوه زب
ــي   گــــر مـــن الفـــم تـــو هـــم درازي ـــرس بـ ـــاية خـ ـــون ســ ــازي چــ  نيـ

المثل علف خرس و جادوي  همچنين تداعي ضرب درازي و خواننده، از تناسبات الف و     
نيازي در  ربط بي مرتبه واژة بي شود ولي يك ورت ساية خرس مدتي فكرش مشغول ميمجا

درواقع اوج  .برد سلاند و به تزريقي بودن آن پي ميگ متن تمام پيوندهاي ذهني او را مي
معناي  آفرينش جهان بي فنون بلاغي براي االله در استفاده از تمام اين هنر خواجه هدايت

  :اطناب او از نوع حشو قبيح در بيت مثلاً .شعرش است
ـــرب  فـرق اســت ميــــان كـــشك و بـــازو  ـــرازو  ضـ ــت در تــ ـــل اس  المثــ

  :هاي طنزآميز ديگران تفاوت دارد مثل معني است و بسيار با اطناب كاملاً بي
ــي   ــوي م ــه در ج ــت آنچ  اســت رود خــواب آنچــه در چشــم مــي  رود آب اس

هاي  ر فضا و توليدات ادبي، حوزهاي ب گويي گاه ضمن نقيضه تزريقكه رسد  به نظر مي     
مثلاً شواهد زير  .اعتقادي و آداب و عادات عرفي اجتماع را نيز به تمسخر گرفته است

د، عقايد خرافي عوامانه را نآنكه نقيضة آراية حسن تعليل يا علت شاعرانه باش بيش از
  :نداو يا از خلُق نصيحتگر ايرانيان به شكوه آمدهند اهنشانه گرفت

  :نقيضة اسكندرنامه
ــاده  ــر م ــرهّ  اگ ـــر ن ــت اگ ـــاو اس ــلگ  برآرنــــــد در ســـــــال اول ســـــــبيل    في

 جـز ابـر نيستخُود بـاران بـه كلُه  نداني كه كاري به از صبر نيست
 ه خـوابنه هر مـرغي انجير بيند ب  نه هر تشنه بيدار گـردد بـه آب

 اي گـفت در گـوش گوسـالـه همي  اي سالـه ه طفل چهـلشنيـدم كـ
 چهـل سال و يك روز نفـرين كنند  به گلميخ چـرمينه پرچـين كنند
 دهـــد آبــش آزوغـــة زنـجبيل  عمـارت كنندش بـه آواز فيـل

 اش چرك دندان گـرگ بود ميـوه  غايت بزرگ درختي شود آن به
 سالـه ضـايع شـود هاي چـل عمل  لـي عـاقبت اصل راجع شـودو

 بـه جنـگ دو روبــاه تنهـا متــاز  مكـن تا تـوانـي دليري به قـاز
 اي گـفت بـا دستة تيشــه كـه مـي  اي پيشـه حكايت كنند از قـوي
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 بـدزدي و پـنهان كنـي در دمـاغ  اگـر روبهـي را ز چنگــال زاغ
 دو زنبـور پـرورده بـريــان نهـي  بهر خود زنده بر خوان نهيمگس 

 به آواز گـردو دلـي خـوش كني  تباشير سجــده در آتــش كـني
 ز فنـدق كـني جـامـة خواب او  سه مازو كني صرف اسبـاب او

 بـرون آوري پــوستش از غلاف  سفيـد سفيديش صاف ليبما
 كنـد رخنـه سـوراخ پارينه را  رينـه رافـرامش كنـد حـقّ ديـ

  :شيرينو  نقيضة خسرو
 نگويي كـون هـر سوزن فـراخ است  نپنـداري كـه سر بيرون شـاخ است 
 مصــلايّ محـبت نــردبـــان اسـت  نـه تنهـا دوستي در كـاهـدان است

 استصافي  ميـان كشك و نعنا سينـه  بافـي است كمـال معـرفت خاگينه
 ويدكـه تـا سرگيـن بكــاري جـو بـر  چـه گـويدريحـان هـرسوار تخم 

 بـه هـر بـويـي نشـايـد كـشته پختن  تـأمـّل بـايــد انـدر رشتـه پختـن
 نخـواهـد رفت پيشـانـي بـه انگشت  به ناداني مزن پهلـو بـه هـر مشت 

  :پيكر نقيضة هفت
 سـايبـان بــر ســر خـليـل مـزن  ـل مـزنپيدم بـه خـرطـوم ژنـده

 دوز مكـنرخـنـه در هــر جـوال  شـاش بـر مدعــاي گـوز مـكـن
 اي ز بــادنـجـان داشت دراعـــه  زاهــدي در ربــاط ارزنـجــــان
 واقــف از كـار و بــار طنـبـوره  بـود در زهـد شُهـره چـون غـوره

 دويـد چـون مـازو بـر طـرف مي  بر و بــازو سيطلش كنـده چـون
 عـــرق چـــرب روده در كـوزه  نـهــاد از دريـچـــة مـــوزه مـي

 در بـن جـيب، رب مـازو داشت  در بغــل قــالـب تــرازو داشـت
 چون مؤذن سوار شد بـه خروس  آخـرالامـر در حــوالــي طـوس

 بـوي مــُردن شنيــد و فـارغ شد  بـالـغ شد رو بـه پـيــري نهـاد و
      

اولش بسيار خوش  معنايي و تضاد عقلي دارد كه بيت وي همچنين غزلي در كمال بي 
   :قرار گيرد هاي انتقادي طنز تواند سر عنوان روزنامه افتاده است و مي

  هـزار شُكـر كه پشم وزغ فــــراوان شــد                  
  غلاف خـاية خــرگـوش اخــتـه ارزان شد                                                            
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  :و يا اين تزريقات حسيني شيرازي
 رباس مقرنس است و آواز درفشــك  18گ بنفشـــوز جهانديده و گلبانـسپي
 موسم كفشا قطره زند ميكده در ــت  واندـــــبايد خ گـروهه مي كمـان يزــپال

  
بافي به چند تردد كرديم كه كفشهر. تراشي ميل انگوري داشتيم فردا در دكان پنبه پس

نعل آن را اتو ] كه[بافي به هم نرسيدهم رسد كه كفش ما را قلعي تواند كرد آنچنان سركه
اما . ما را معجون كرده بودند آخر راه را پياده خواب كرديم به جهت آنكه كيف .تواند كرد

بي تواند پوشيد با وجود آنكه پسر و دخترعموي بيچند گرسنه باشد جامة كوتاه نميهر
گفتم اسب مردم را در ميان  .باف باشدبي بزرگ كه برادرزادة استاد حاجي محلهكوچك بي

اين  ه مساز،سجاف مدوان و ناشتا خنده مكن و ريش خود را ازرق و چشم خود را كوس
آيد اما كنم صد درم كم مي ال بنگ خورده بود الحال كه گز ميمثق سخن را نشنيده و نيم

دويد، و كمان او سخت غلاف كرد اسب روغني او خوب مياگر ماست را به زردآلو پيوند مي
بن پانزده  بن پشم شد، اما گناه او نيست، گناه از پهلوان غول است كه داماد مولانا تربوقنمي
كنم گناه او هم كه گاو پازهري مردم را پياده به سير برده و چون نيك ملاحظه مي است

اهد جوانكي است دروغ نخو. فروشندكه روز عيد است كم از اين نميه واسطة آننيست ب
ه عنتر ريش خوب نداشت بشود و پهلوانفردا پريروز مي گويد كه پس گفت حال آنكه مي

چند كهنه باشد برابر شال كشميري كيفيت دويد اما اطلس هرياديان او بد مواسطة آنكه م
كرد كه مبادا كمان او را بكشي كه تاوان اسب خود را تا قدم در راه نهاديم غوغا مي .ندارد

گفتم . كردآخر سوداي ما به او راست نيامد و چيزي كم نمي. گيرمكم از هزارتومان نمي
شب به بازار خانة صد چوب بزن و من دوشنبه اي برادر ما را به آفتاب و ساية ما را

الدين يدم كه با استاد نجمگداز را دالدين گيوهاستاد عين. پردازان تبريز شدم كهنه
مگر : گفت. كنيميخشت زنان را كباب  صباح چاشت،گفت كه در اين نيمتراش مي آسمان

مرا : گفت. ي كنندبندخرس است، پس بفرما تا قافلة خروس را نعل تو را ميل طويلة
: ام گفتروز از عمر رفته، هرگز دكان بقالي بر سر دكان عصاري نساختهبيست و دوازده 

كدام : گفت. دوزم من دختر عبدالكلاه ملك: گفت ستي؟زباني پسر كي بابا تو بدين شيرين
. ره شدهپائين خانه بر بالا افتاده و به پارچا] از[آن عبدالكلاه كه: ؟ گفتدوزعبدالكلاه ملك

بافان در خانة سيمين گذشتي و به در محلة خمره: گفت ؟اي باشدكدام محلهگفتم در 
اي كه در باغچة درخت او درخت كشكي سر برون كرده و جوانك رسيدي خانهپنجمين 

و پيرنابالغي در ساية آن درخت نشسته و موزه از چوب صندل بر سر نهاده و  سفيدي ريش
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در اين سخن بوديم كه شخصي از در درآمد كه در . پا كشيده مربع در عصاي از صرف
سوزانند كه شما را خطري رسد اين دوانند و گرگ مي ميدان ماست با فلان موشك مي

باشد كه پشه را شاخ نيست و مگس را افسار چرا كه ليمو دفع صفراي روزه خوب نمي
  .كند و نخواهد كردنمي

  
  گويي متهمان به تزريق

  شارطرزي اف) 1
 )هشت :1370( عباس دوم كه به قول شفيعي كدكنيشاه صفي واز شعراي عهد شاه

او كه  .دهد ها خود را نشان مي شاعر فارسي است و شعرش از فرسنگ ترين سبك صاحب
يابي به زبان خاص گوي سبقت از اغلب شعراي  به قول استاد منتقدان جديد براي دست

هاي مصدري گاه شعرهاي  تراشي از سازه بر لغتما ربوده است با تكيه روزگار  مدرن
البته طرزي در اين طرز پيشتاز نبوده است و فوقي يزدي چنانكه از  .گفت آبداري هم مي

است ولي چون آگنده  19سروده ي پيشتر از او به اين طرز شعر مياشعارش پيداست مدت
يوه را پرورانده اين شبه هزل بوده است و نيز كمتر در غالب مشهور و شايع غزل اين طرز 

چند بايد اذعان كرد كه به لحاظ بسامد سبكي و هر .شود به نام طرزي افشار شناخته مي
  .رسد هاي طرزي نمي تگي طرز اشعار فوقي به پاي سرودهپخ
  
  غواصي خراساني )2
ابيات عالي در . طهماسب در عرصة وجود بودمولدش دارالعبادة يزد است و تا زمان شاه«

 »رسد، مداحي ائمة معصومين بسيار كرده رر و غرُر در بحر بيانش به هم ميد كلامش و
مردي ابله و فقير « 20ميرزا در لحن آميخته به طعن و طنز سام اما ).ب- 397اوحدي،( است

ي كاغذ گذراند و با آنكه هر روز او را مبلغ فروشي مي نشين است و اوقات به خرُده و گوشه
 گويد كند و هر روز پانصد بيت مي كس طلب نمي مسوده كند، از هيچ ه شعر خود رابايد ك مي
 سن او از نود متجاوز. كند تواند نوشت، بدين اختصار مي ه واسطة آنكه زياده از اين نميو ب

من در اول شعر نتوانستم گفت، يكي از بزرگان : گفته كه روزي در مجلسي مي [...]است
در دهن من انداخت، از آن وقت باز مرا قوت شاعري دين را در خواب ديدم كه آب دهان 

آن بزرگ آب دهان در : همولانا نثاري توني در آن مجلس حاضر بوده، گفت. پيدا شده
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هل بيت رسول اكرم است و اما چون او مداح ا. انداخته، اتفّاقاً در دهنت افتاده ريش تو مي
شايان ذكر  ).326- 325، ميرزا سام(» توان كرد يد، از او عفو ميريا، هرچه گو درويش بي

ام، اشارة واصفي است به نام او در  نشاني كه تا به حال از او يافته ترين است كه قديمي
ود، ولي با صف مشاهير شعراي خراسان، كه شعري نيز در رثاي محمد مؤمن گفته ب

  .شود تمسخر گلخني مواجه مي
بر ] پشت[گلخني. نشستند ار آدم ميوبري بود كه ساية آن هزدر ميانة باغ، درخت صن« 

اي  صي كه از مشاهير شعرا بود، مرثيهگرد او جمع بودند، غوا شعرا در. آن درخت نهاد
در سر ] كه[آن بوق را ! ياي غواص: گفته در سر دستار خود خلانيده بود، گلخني گفت

صي، مرثيه را غوا! اي دردم سر برآور و صيحهدهي، از  اي و از اسرافيل خبر مي خلانيده
  :برآورد و مطلع مرثيه اين بود، كه

 نه يك دريغ كه هر ساعتي هزار دريغ  مــدار دريغدلا ز گــردش گردون بي
  :چون مطلع را خواند، گلخني در هجو وي طرد و عكس بنياد كرد كه

  زن پـاره....... جـلـب گـيــــديزن   جـلـبپـاره زن زن.......گـيـــــدي
ابياتي گفتن گرفت، كه با وجود آن ماتم جانسوز، خلق از خنده بر زمين غلطيدند و      
: 1349، واصفي( »تو از براي چرخ مرثيه گفتي، نه از براي شاهزاده! اي مردك خر: گفت

2/334 -335.(  
  
   اي غياث قافيه )3
 انكهگفت، چند ين است كه هر قصيده و غزلي كه ميمولدش هرات بود و وجه تسمية او ا«

دي كه او و اگر ديگري قافيه پيدا كر. شد گفت، اگرچه غزلي صد بيت مي قافيه داشت مي
» ساخت و اصلاً مقيد به معني نبود خريد و داخل شعر خود مي نگفته بودي، زر داده مي

  .)292: 1384ميرزا،  سام(
  
  ملاجّان كاشي) 4
ه بدين كيفيت ك» ستهب شكسته«اختراع كرده است موسوم به خوشنويس بود و خطيّ «

آن سياه است، چون بر اي از  اي از اين ورق سفيد و پاره در دو ورق كاغذ تنُكُ، كه پاره
 و در شعر گفتن قدرت عجيبي داشت، چنانكه. شود نهند، صورت خطي پيدا مي بالاي هم مي
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يم دارد و اوقات به تعل گفت و در قافيه و عروض و معما رسايل بيت مي در يك شب هزار
  .)284: 1384، ميرزا سام( »گذراند اطفال مي

  
  سيد علي مهري عرب )5
در زمان . زيسته در كمال صلاح و پرهيزگاري مي .عاملي است خلف سيد مساعد جبل«

الحق در . فراز گرديدرالشعرايي س به منصب ملك ]حسينشاه سلطان[ رقابخاقان مالك
گاهي سيد . هاست خوب از وي بر زبان اشعار فن سخنوري نهايت قدرت و مهارت داشته،

چون فارسي گفتن اعراب  [..] كرده ليكن اكثر تخلص وي مهري است هم تخلص مي
علي مرحوم به آن روش اشعار خوب دارد و الحق بسيار شيرين و نمكين است مير سيد

  .)4/2187 :1384، داغستاني  واله( »كه سحر كرده است ديگري را مقدور نيست
  
  قمي ميرنجات) 6

او آنقدر مشحون از » گل كشتي«مثنوي  .سليمان بوده استاز منشيان پرمهارت عهد شاه
 واله داغستاني .اند ها شارحان به آن توجه داشته اين اصطلاحات است كه از همان سال

خون مذلتّ شعر بعد از زلالي خوانساري و « :در باب مقام شاعري او گفته است )4/2334(
چه زلالي و ميرزا  شوكت بخارايي در گردن مير نجات مرحوم است، ميرزا جلال اسير و

به اعتقاد خود اين روش را  جلال اسير را در بعضي اشعار راه به وادي مهملات افتاده
ط كرده از منزل مايگي در اين وادي پي غل ياند و حال آنكه از فرط ب گويي دانسته نزاكت

بندي، ملا ظهوري ترشيزي به قوت طبع و زور  تاز عهدة روش نزاك .اند مقصود دور افتاده
 اما ميرنجات .انجامد گويي مي تتبع او كند البته كارش به مهمل مايه برآمده و هركس

 اي اختراع كرده است كه پسنديدة طبع عوام شده، مرحوم ماوراي روش آنها طرز تازه
گوي ايشان بناي يعني تابع روزمرة اجامره و اوباش و بازاريان گرديده به طريق گفت

  .»شاعري را گذاشته است
  
  نازكي همداني) 7
گويد و به خود لازم كرده،  و در هر روز قريب به هزار بيت ميشود  اوقات او صرف شعر مي«

او به  كه جمع كتب نظم را جواب گويد از جمله شاهنامه كه فردوسي به سي سال گفته،
بسيار است و به غير از تخلصّ در شعر او  سي روز گفته بود و در شعر او رديف و قافية غلط
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ي گويد فلان بدين خوبي اگر كس[...]  نازكي نيست و در شعر او چيزهاست غير از معني
خواهي كه من از شعر خود بدر كنم تا تو به نام خود  مي" گويد كه شعر تو خوب نيست، مي

خوانده و در » هاوندينازكي ن«صادقي افشار ضمن آنكه او را . )289- 288: همان( »"؟!كني
تر آنكه شصت و يك جلد كتاب  عجب شاعري تندبديهه بود و عجب« :باب او گفته است

  ).302: 1327، افشار صادقي( »تصنيف كرده، ولي يك بيت از آنها مشهور نشده است
  

  گويي مدعيان تزريق
  احمدي) 1
ن كثير را در مضامي. سردفتر ظرفاي عالم و در اشعار مضحك، مقبول عرب و عجم است«

كرد، درج توان  اندك عبارت فصيحي بر وجهي كه به غير از خودش ديگري فهم نمي
  .)362- 361، ميرزا سام( »رسانده است كرده و به منصة ظهور مي

  
  تزريقي تربتي) 2
  .اين مطلع از او مشهور است .طبع است در شعر سليقة موافق دارد شخصي خوش«

  رف آن زلف چو عنبربر طرف رخت هر ط              
  »رــــرابـــزان شده و گشته شب و روز بـمي                                                         

   )47گ: كامي قزويني(                                                                       
  21تزريقي بيارجمندي) 3
 د و در هزل اشعار بسيار دارد، كه لايق سياق اين كتاب نيستگذران دوزي اوقات مي به تاج«

هاي خوب دارد و سحر كرده، اما در اين اوقات تايب شده و  الواقع در آن باب معني و في
پيوسته كه  درحالي ).311: ميرزا سام( »گويد خواهد بگويد، اما نامعقول مي شعر معقول مي

  .)همانجا: كامي قزويني( چشم از جهان بست 963سال نمود به استغفار مي »اللسان هفوات«از 
  
  تزريقي اردبيلي) 4
  .)366: همان( »گويد مزه مي گذراند و شعرهاي بي در شماخي به دلايلي اوقات مي«
  
  محمدباقرحسيني شيرازي) 5

ق متعلقّ به كتابخانة مركزي دانشگاه تهران، به .هـ 1048نويسندة جنگ خطيّ به سال 
رسد كه او  يد به نظر ميعب .آيد از ادباي دورة صفويه به شمار مي خود ، كه3294شمارة 
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وي در اين  22.عباس دوم باشدمحمدباقر حسيني از ديوانيان اديب و شاعر شاه همان ميرزا
خطّ جنگ از دوستان شاعر خود نظير ابراهيم ادهم ظاهراً خواسته تا اشعاري به دست

 تزريقي هم نوشته، كه از برخي آنها با نام سه رسالة منثور-دو. خويش قلمي كنند
شايد همان اصطلاح ) سروشيار(ياد كرده، كه به قول استاد جمشيد مظاهري » چاراندرچار«
  .كننداساس و بنيان اطلاق ميي باشد، كه عوام اصفهاني به سخنان بي» چلندر و چار«
  
  سيمايي مشهدي) 6
تيتال مسخرة . درس كند، اما بدو نمي مي 23لاز مردم مشهد است و در تقليد، تقليد تيتا«

گويي چنان ماهر و استاد بوده، كه چند بيت، در تزريق. نظير خراسان بود مقررّ و مقلدّ بي
  ).251- 250: همان( »گويد بيت در يك ساعت مي بلكه هزار

  
  حكيم باقر شفائي )7
كمالان اين  از صاحباگرچه كمال نداشت، اما . ت است، به حلاجّ مشهور استاز محلاّ«

يكي اينكه با . معني او با حكيم شفائي كمال نمك داشت گفتگوهاي بي. تر بود عصر نمكين
م شده؟ از كجا معلو: گويد كه حكيم مي. اي اشعار مرا دزديده گويد كه تو معاني حكيم مي

نكه ها كو؟ ديگر اي مرده هاي اين صاحب اندازد، كه پس معني ديوان خود را پيش حكيم مي
و با وجود آنكه طبيبي،  ام شو كه مربع در ميان نامت نشسته داغ: گفته كه با حكيم مي

معني او خالي از  اشعار بي. باس ثاني در حيات بودتا اوايل زمان شاه ع. تواني كرد علاج نمي
نمكي نيست چون چشم باقرا به گوُ افتاده بود، ملاّ قيدي گفت كه اگر چشم باقرا خواهند 

  .)605- 1/604: 1378، نصرآبادي( »تر است كنند، از پس سر آسانكه ب
  
  محمدصادق نصرپوري متخلصّ به بينش) 8
اليه در دكن اكثر ايام به سر برده، نزد والي حيدرآباد  از شخصي استماع رفته، كه مومي«

ها در  اغلب آن طرف. زار خويش ساخته بودقربت يافته، نسخة ديوان بر اين منش رونق با
  ).399: 1957، تتوي( »ذشته باشدگ
  
  وحدت قمي) 9
اصل او از گيلان است اما چون در قم بسيار بوده به قمي شهرت دارد و در اكثر علوم «

 بدان[..]  خصوصاً در رياضي و طب و در ترتيب نظم خيلي قادر سخن بود مهارت داشت؛
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ر آن ه در مقطع عذمعني است چون عمداً گفت اش بي كه وحدت مذكور غزلي دارد كه همه
  :از آن جمله اين بيت. معني است خواسته با آنكه مقطع نيز بي

  وي ما بر خود درأ بنددـز پيكان خدنگ آه  دـدر آن وادي كه تخم پنجة شير آتش افشان
  ربا بندد بة آهنجذامـطــلســم اول بــه ن  نفهمد زين غزل معني!دلي وحدتاگر سنگين

به هر حال  .هاي دور از كار ميرزا اسير شهرستاني گفت در جواب غزل ها ظاهراً از راه شوخي
 .)3/1757: همان( »خالي از تازگي نيست

 
  قاضي ولي بلگرامي )10
 همردي حريف ظريف بود و سوادي نداشت، محض به زور طبع بر بديهه در هر زمين«

  .)114: تتوي( »گفت مي چيزي
  
  االله خواجه هدايت) 11
 .مشرب استمردي فقير و نديم. اصل او از كاشان است. قراني است مشرف اصطبل صاحب«

 همشهري وي امين احمد رازي ).97: ميرزا سام( گويد شعر تزريق را بهتر از شعراي زمان مي
اگرچه صاحب هدايت گشته، «: گويد كه دربارة او چنين با احترام مي )2/1228 :1378(

المعاني همت  فتن اشعار مسلوبتر اوقات در گطبعي مشرف بر نظم و نثر داشته، اما بيش
 ضمن )الف- 601- الف - 600( اوحدي .است »گماشته و بدين شيوه تتبع چند كتاب نموده مي

اند،  ا ديگران بعينه آنها را نقل كردهذكر شواهد متعدد و مغتنمي از اشعار او، كه بعده
  : كند گداز نقل مي داستاني دلكش و البته جان

بيت ] يك[را جواب گويد، چنانكهخمسه ه بود در خدمت پادشاه، كه وي شرط كرد«
. او معني نداشته باشد، و هربيت كه معني دار باشد، يك دندان وي را به عوض بركنند

چنانكه بعضي  آن را تمام كرد،. چون تمام كند، هريك را يك اشرفي طلا بگيرد
مطايبه و ظرافت، سه دندان هاست و آن پادشاه به سبيل هزل و  ابيات آنها بر زبان

  24.»وي را به تهمت معني داشتن اشعار بركند
  
  گيري نتيجه
است و  هاي طنزآميز م يا منثور، فراتر از ساير نقيضهمعني منظو سخن ادبي بي تزريق،

 توان آن را يك اصطلاح فراگير ادبي دانست كه در انواع علوم ادبي همچون نقد ادبي، مي
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سبب ماهيت هنجارگريزانه و از سوي ديگر به  .شناسي كاربرد دارد انواع ادبي و حتي سبك
 مدرن همخواني داردث جهان مدرن و پسااش با بسياري از مباح ستيزانه هاي سنتّ خلاقيت

تحقيق  .شناختي را دارد شناختي و بلاغي حتي روان و قابليت نقدهاي تاريخي و جامعه
اول ضمن ارائة شواهد منتخب سعي  ةبب كاوش در متون خطي و منابع درجحاضر به س

  .بسيار در تعريف اين واژة ادبي مهجور و تعيين گستره و تحليل فرم آن نموده است
  

   :شتنو پي
 خان هدايتضاقلياي متأثرّ از قول ر يت در اين برداشت ذهني تا اندازهرسد ترب به نظر مي. 1

ت در عدم معاني ابيات كردن العقل را در چنين دعوي دقّ صحيح«: گويد است، آنجا كه مي
 روز روشنالبته در  .)2/123: 1380، الفصحا مجمع: كن(» صنعتي است غريب و زحمتي عجيب

  .ياد شده است» صنعت تزريق«هم از آن با نام )1343:925
معني شعر احمدعزيزي به نام  ي آفرينش اين مقاله، نقد دفتر بيدر اصل، بهانة ايشان برا. 2

  :است، سرايندة اشعاري مثل هاي مكاشفه كفش
 هـا منم سوترستانساكن آن هـا منـمكـوچـزاد ديگـرستــان

 قوچ پوچستان منمقلة بي خان قشلاقـات كوچستان منـم
 بدعتي در لهجة نيما شدم در صداي شعر خود سيما شدم

  

ر مجلاتّ فكاهي يسان معاصگويي در طنزنو فوايد اين مقاله، بيان تب تزريق از ديگر     
اند و  گويي سروكار داشته ان، ايشان نيز از كودكي با تزريقچند بنا بر قول خودشهر.است 

اين باب و  براي اطلاع بيشتر از نظرات خرمشاهي در .يشان بوده استاه جزو تفنن
: 1376، در خاطرة شط: نك( »معني اندر معني«معني و به قول خودش  همچنين شعر بي

در ميان طنزنويسان معاصر، ناصر فيض ). 19- 18: 1370،سلوك سير بيو  651ـ  640
كه البته در آن مجموعه .به بازار داده است »دار هاي دسته املت«اي با نام تزريقي  مجموعه

  ).111- 105، 78- 76: 1384، فيض( تنها دو مثنوي كوتاه تزريقي وجود دارد
احمدا در اصل شعري عاميانه  .ان استتفاوت از زمين تا آسم» تزريق«و » احمدا«ميان . 3

امة ن كسي گفته شده و بر خلاف قول لغت و سست و بالبداهه است كه غالباً در هجو و هزل
مبدع آن ظاهراً يغماست و انتسابش به نسيم شمال  .شود دهخدا، از آن معني مستفاد مي

؛ 268- 265، ر فارسيانواع شع: نكبراي اطلاع بيشتر ( نظر شخصي و انتقادي مرحوم بهار است
با خواندن اشعار او  ).247ـ  232: ق.هـ 1281، چاپ سنگي، ديوان يغماو نيز 1/197، زيب سخن

خواننده خواهد فهميد كه منظور از سخافت معني و لفظ، تنها كاربرد هجو و بعضاً لغات 
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مالاً اج .ركيكه است كه بنده از آوردن شواهد معروف آن ادب به خرج دادم و امتناع كردم
  :تربن آنها، بيت زير است از محترم

  پيكرييك گله گاو ديدمت، بس كه درشت                         
  ني كه به پيكري چنان، قالب صد جهان خري                                                          

هري عرب را سته و ماالله رازي و مشرف اصفهاني را دو شاعر دان مثلاً خواجه هدايت .4
سيار مختصر و سطحي با نام امضا و ب همچنين يك مقالة بي .مهري عرب خوانده است

به چاپ  ) 63- 62: 45 شمارة، 76سال( در مجلة رشد »فارسي سرايي در شعر مهمل ،تزريق«
  .اي بسنده كرده است آن تنها به ذكر چند نمونة كليشه اش در رسيده است كه نگارنده

- 6/4162( خصوص در بخش ترجمة هدايت هتاب اخيراً به چاپ رسيده است كه باين ك .5
لذا نگارنده در اين مقاله . هاي غلط است ها و ضبط سفانه مشحون از بدخوانيأمت )4167

  .بدان اتكا نكرد
و ) بزريع(و ) تزريع(اين اصطلاح به شكل  الوقايع بدايعهاي  بدل در بسياري از نسخه .6
/ 2و1/149، الوقايع بدايع :نك( آمده است) ترزيق(در متن هم دوبار . ستآمده ا) ترضيع(

تر،  از اين همه جالب. آمده است) برزيف(هم  تحفة ساميهاي  بدل در يكي از نسخه ).337
) ترضيق(ن بينش نصرپوري است كه هرچند خود اشعاري بر اين شيوه دارد، ازآن با عنوا

مقالات ين اشتباه را تصحيف كاتب يا مؤلفّ تذكرة توان گناه ا ياد كرده است، گرچه مي
  .)م112: مقالات الشعرا: نك( دانست الشعرا

به شهر هرات فرستاد، بعضي « آمده كه اين غزل )115: 1363، نوايي( النفايس مجالس در .7
را  "تا"نقطه ننهاده بوده آن  "تا"از مخاديم آن غزل را خوانده در يك بيت بر حرف 

. »اند و خاطرها بر آن قرار داده كه اين مطلع بيت معني ندارد اعتراض كردهخوانده، "يا"
 شير نوايي ذكر كرده است يان همين داستان آن معترض را مير عليميرزا ضمن ب سام

  ).124: 1384ميرزا،  سام(
ميرزا در حضور  داستان از اين قرار است كه گلخني استرآبادي در مرثية محمد مؤمن .8

  :جانسوزي گفته بود به اين مطلع  شعرا قصيدة
  آفتاب من به زير خاك و من شب تا سحر                 

  كنم تا آفتاب آيد به در خاك بر سر مي                                                        
نويسندة كتاب طبق ادعايش در اين مجلس حضور داشته و با آنكه سيزده سال بيشتر 

اين بعينه همين عبارت « :گويد كند و مي در حضور جمع به شاعر اعتراض مي است،نداشته 
 طبعان بر خوش. ه درخوانم تا آفتاب آيد ب من شب تا سحر قرآن مي: ي گويد كهاست كه كس

اين چه ! اي مولانا گلخني ديگر،. اين تزريق محض است: العقول اين پوشيده نيست كه ذوي
كه  كشيد كنيد؟ مگر شما نباش يعني كفن اده را بر سر ميد كه خاك آن شاهزمعني دار
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 گلخني را حالتي پيدا. اين كه گفتم، خلق فغان برآوردند ؟!آريد شاهزاده را از خاك بيرون مي
  :كرد به اين نوع كهتوان  اين مطلب را اصلاح مي: فقير گفتم. شد كه به مردن نزديك رسيد

  .»كنم تا آفتاب آيد به در خاك بر سر مي       جگر نآفتابم زير خاك و شب من خوني        
كيه بر اصل با نگاهي خاص به زبان و آثار صوفيه و ت) 24: 1380( كدكني دكتر شفيعي .9

هرمنوتيك . هر متن يك ذكر جلي است و هزاران ذكر خفي« گويد تداعي معاني عرفا  مي
 .نهايت است تن كه بالقوه بيعارف عبور از ذكر جليِ متن است به عرصة ذكرهاي خفيِ م

 .تشكيل شده است nonsenseعبور از يك متن فاقد معني كه تمام اجزاي آن از  [...]
ن پارادوكسي هاي غيرمحصل و يا معدوله و بيا داستاني كه سراسر آن بر تناقض و گزاره

خوبي  به وي. »شود تر مي تر و نامعقول رسيم نامعقول استوار شده است و هرچه به پايان مي
گرد در معرفي كالاشان  دورهدهد كه چگونه ايشان حتي از عبارات فروشندگان  توضيح مي

سوي متن و مقصود  يا عبارات فاقد معني رايج در زبان كودكان به جستجوي معني در آن
  .اند پرداخته لف ميمؤ
 .اردضع دهان در تلفظ حروف بستگي دصنايع مهلكي مانند تفصيل و توصيل كه به و .10

كنندة فضاها القا ها، در اينجا بايد يادآور شد كه نبايد بعضي شعرهايي را كه با موسيقي واج
عنوان  هب. آوردو معاني طنزآميز به خوانندگان خود هستند، جزو مهلات و تزريقات به شمار 

هاي  اي ويژگي شن سياهان دارد كه از پارهمثال شوريدة شيرازي شعري طنزآميز با نام ج
  :شي نيز برخوردار استگوي

  گوئيا از گلبدن دلخور شده بنشسته سوكي  سوز دبنگوز پدريوز از دگـرسـوآن سمن
  گشته رنجه روي ينجه بهر آش سيـر موكي  آن ترنجـــه كرده پنجه توي گنجــه بهر كنجه
   )3/40: 1369 ،شيرازي به نقل از حميدي، شوريده(                                                

  ، مثلاً .11
  مرا بارآب ده اين كوزه تويي، ويي،ـآب ت       تويي وزهـحاصل دري روزه تويي، روز تويي،    

فهميده است  اي مي در آن دوره از اين بيت معني) 605- 1/604( جالب است كه نصرآبادي .12
  .است »و خوب گفته گفته، كه به رذالت مشهور است گر جهت پسر مير شيشه« :و گفته است

  :اند گفته است خوانده) معني بي( طرزي در جواب آنها كه شعرش را تزريقمثلاً  .13
  به طرز طرز طرزي طرز طرزيدن نه تزريق است                  

  كه طرزيدن به طرز طرز طـرزي محض تزريق است                                                        
براي اطلاع بيشتر از ( در ديوان چاپي طرزي نيست و از همان مقالة تربيت نقل شد اين شعر

 نامة فرهنگستان، نژاد، از رضا انزابي »اي يگانه شيوه، شاعري يگانه طرزي افشار،« مقالة: نك طرز طرزي
لازم به تذكر است كه به سبب قلتّ شواهد برجاي  ).103- 96، 1379تابستان  ،15شمارة 
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هاي تزريقي حسيني شيرازي  االله و رساله اين نوع اشعار خاصه ابيات خواجه هدايت ماندة از
اي از واژگان  همچنين ناآگاهي ما از شناسنامة پاره و نيز فقدان نسخ مضبوطي از آنها،

توان حكم قطعي داد و  ها نمي دن اين واژهظاهراً عاميانه و غريب، بر تازگي و شخصي بو
  .هاي مهجور ياد كنيم با نام واژه تر است از اغلب آنهابه

اين . اصلاح شد) 2/351: 1349، واصفي( الوقايع بدايعبر اساس  تحفة ساميبيت مغلوط  .14
شعر در هجو ريش سلطان محمد كوسة خماكتي گفته شده و در آن ريشش به آشيانة 

  .رضا تشبيه شده استموسيچة قنديل حرم امام
انند چامسكي معتقدند كه اگر شناسان م ي از زبانلازم به يادآوري است كه بعض« .15

دستوري اظ معنايي مغشوش باشد مهمل و غيراي از نظر دستوري صحيح اما از لح جمله
  .)100- 99: اخوت( »است
فوقي ( ناميده است» گل تزريق«چنانكه فوقي يزدي با هزار تفاخر، اشعار هزل خود را  .16

در هزل اشعار « ر باب تزريقي بيارجمندي،گفتهيا سام ميرزا دو  )86- 85: 1342، يزدي
هاي خوب دارد و  الواقع در آن باب معني كه لايق سياق اين كتاب نيست و فيبسيار دارد، 

خواهد بگويد، اما نامعقول  سحر كرده، اما در اين اوقات تايب شده و شعر معقول مي
ر گويي د معني گردد كه بي ياز اين رو چنين معلوم م ).311: 1384ا، ميرز سام( »گويد مي

است و شايد همين ويژگي البته اخلاقي كلام بوده  تزريق، اغلب مترادف سخافت و بي
  .اشتباه كنند »احمدا«شايع موجب شده تا برخي آن را با غير
شود كه  عبارتي ديده مي )گ(هاي تزريقي  در جنگ حسيني شيرازي پس از رساله .17

فرزندش دارد و اين گواه محكمي است در تعيين طيف  حكايت از تقديم اين قطعات به
  .تزريقغالب مخاطبان 

  .حدود سه قرن پيشتر از هوشنگ ايراني، جيغ بنفش كشيده است حسيني، .18
به طرز ملا فوقي « :گويد نيز ير اين نكته تاكيد دارد آنجا كه مي )1/584( نصرآبادي .19

  .»گفت شعر مي
دي حق تنها اوح. انصافي كرده است ب نيست ودر موردش بياين شاعر خو ميرزا با سام .20

آميز اوحدي در باب او، با شواهد اي كه خواننده ضمن لحن توقير گونه او را گذارده است، به
فهمد كه وي از آن دست شاعران پر  از اشعار غواصي نقل كرده است، ميمحكمي كه 

  :سرايندة اشعاري چون .قريحة وارون بخت بوده است
  شك برداگرنه هردم ز سر كوي توام                    

  ها كنم آنجا كه فلك رشك برد عاشقي                                                           
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ضبط » بيارجند«به اشتباه  تحفة ساميبخشي از شهرستان شاهرود است كه مصحح  .21
  .)44گ: كامي قزويني( قي دامغاني ياد شده استاز او با نام تزري نفايس المĤثردر . كرده است

البته از هيچ منبعي  )18ـ  9، و نيز ديوان ميرزا محمدباقر حسيني، 98/ 1، نصرآبادي: نك(. 22
اند و فرزند كه نسبت او را به گز و برخوار رسانده حاليدر. بودن او نديدم ان از شيرازينش

  .اندقورچيانش گفته ، وزير سركار)سيد ابوعلي( ميرابوعلي فرزند
يغما چندين قرن بعد، اين نام را در احمداي خود به عنوان سمبل نيرنگ و تقليد نقل  .23

  :كرده است
   ة تيتاليـرايـسي، پيـاية تلبيـــسرم        انجام در دعوي نامعمول، در وعدة بي           

  )240: ق1281يغما، (                                                                                 
دربارة فرجام كار او  .اند ها تنها به چهار نقيضه پرداخته از پنج نقيضة تزريقي، تذكره. 24

كه شاه سه دندانش را بر سرش استان ديگري افزوده است و آن ايند الفصحا مجمعصاحب 
تاب اين داستان با آب و  )925: 1343( روز روشندر تذكرة  ).1239/ 2: 1380هدايت،( كوبيد

 مشرف اصطبل شاه عباس و شاه طهماسب« :تر نقل شده است بيشتر و البته اشتباهات عجيب
زن سكندرنامة نظامي معني بر و اي بي وزي شاه عباس ماضي براي نظم قطعهر. ماضي بود

 گويد كه يك قطعه چه معني دارد خمسه به صنعت تزريق دهد وي مي بر وي حكم مي
شاه بر اين ادعاي او وعدة يك عباسي عوض هر بيت و به صورت بودن . نظم توانم نمود

فرمايد و هدايت به كمتر مدتي  د كندن يك دندان بدل چنين شعر ميبيتي بامعني وعي
كيفر سه شعر كه در  گذراند و به ه سلك نظم كشيده، به حضور شاه ميخمسة مهمله را ب

هاي  شود و به ازاي بقية اشعار عباسي دندانش كنده ميآمده سه ي برمعنتمام خمسه با
  .نمايد شمار ذخيره مي بي
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  .انتشارات پاژنگ: تهران ،درياي گوهر، )1369(مهدي حميدي شيرازي،

  .735- 731 صص ،8 شمارةآبان، ، 17 دورة ،سخن ،»لتريسم«، )1346( پرويزي خانلري،
  .انتشارات جاويدان: ، تهرانرة شط، در خاط)1376( بهاءالدين خرمشاهي،

  .انتشارات معين: تهران ،سلوك سير بي ،)1370( ـــــــــــــــ
نامة  پايان سيدكليم اصغر، ،)دفتر اول و دوم( سفينة خوشگو، )1380(بن داس بندار خوشگو،

  . ، چاپ نشدهدانشگاه تهران دكتري
 18 ،هاي خطيّ كتابخانة مركزي دانشگاه تهرانفهرست نسخه، )1340( محمدتقي پژوه،دانش

  .انتشارات دانشگاه تهران: رانجلد، ته
  .انتشارات طهوري: تهران ،تفنن ادبي در شعر فارسي، )1380( منوچهر پژوه،دانش
  .نتشارات سروشا: تهران جلد،3، ، تصحيح محمدرضا طاهريهفت اقليم ،)1378( احمد امين رازي،

  .انتشارات نويد: شيراز ،انواع شعر فارسي ، )1373( منصور رستگار فسايي،
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سازمان انتشارات جاويدان :تهران ،دروغنقاب، شعر بيشعر بي، ) 1363( عبدالحسين كوب،ينزر.  
 تصحيح عبدالحسين نوايي، ،اشعار عاميانة ايران در عصر قاجاري ،)1382( والنتين ژوكوفسكي،
  .انتشارات اساطير: تهران

 :لدين همايونفرخّ، تهرانا، با تصحيح و تحشية دكتر ركنتحفة سامي، )1380( ميرزاي صفوي سام
  .انتشارات اساطير

شاعري در هجوم منتقدان، نقد ادبي در سبك هندي، ، )1375( كدكني، محمدرضا شفيعي
 .نشر آگه :تهران، لاهيجي پيرامون شعر حزين

  .26- 15 ، صص1شمارة  سال اول، ،بخارا، »جادوي مجاورت« ،)1377(ــــــــــــــ 
  .59- 46 ، صص2شمارة  سال دوم، بخارا، ،»شعر جدولي« ،)1377(ــــــــــــــ 
 ،دانشكدة ادبيات تربيت معلم ،مجلة ،»معني شكار معني در صحراي بي«،)1380(ــــــــــــــ 
  .52- 23، صص32شمارة  ،سال نهم
  .نشر آگه: تهران ،موسيقي شعر،، )1370(ــــــــــــــ 

 تصحيح محمد ،تذكرة روز روشن، )1343( مولوي محمدمظفر حسين بن محمد يوسفعلي صبا،
  .كتابخانة رازي: تهران زادة آدميت، حسين ركن

 صص ،13شمارة  ،ارديبهشت ،كتاب ماه ادبيات ،»سرزمين عجايب« ،)1387( ارغوان صمديان،
39  -48.  

  .كتابفروشي ادبيه: تهران تصحيح حميد تمدن، ،اشعار ديوان ،)1338( طرزي افشار
  .عطايي: تهران تصحيح مرتضي مدرس گيلاني، ،اشعار انديو ،)1342( فوقي يزدي

   .انتشارات حوزة هنري سازمان تبليغات اسلامي :، تهراندارهاي دستهاملت  ،)1384( ناصر فيض،
  .انتشارات سندي ادبي بورد :كراچي ،مقالات الشعرا،، )1957( االله علي شيرين عزت غلام قانع تتوي،

  .انتشارات جامي: تهران حران، ، ترجمة محمدتقي بهراميسوي آينه نآ آليس،، )1374( لوئيس كارول،
 ،كتابخانة مركزي دانشگاه تهران، ميكروفيلمالمĤثر نفايس ،)تا بي( الدوله حسيني ميرعلاء قزويني،  كامي

  .5134ة شمار
، زمستان ،نشرية دانشكدة ادبيات تبريز، »شريف تبريزي« ،)1342( احمد گلچين معاني،

  .466-456 صص ،67 شمارة
 صص ،68 شمارةبهار،  ،نشرية دانشكدة ادبيات تبريز ،»شريف تبريزي« ،)1343( ـــــــــــــــ

7 -29.  
 28- 27، 29- 22 ،5- 3 هاي هشمار ،ديوح ،»كشتي مثنوي گل«، )1313( عبدالعال ميرنجات قمي،

  .70- 68 و
  .جا بي: تهران ،زيب سخن يا علم بديع فارسي ،)1342( محمود نشاط،
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، با مقدمه، تصحيح و تعليقات محسن ناجي تذكرة نصرآبادي، )1378( محمدرضا نصرآبادي،
  .انتشارات اساطير: نصرآبّادي، تهران

نتشارات ا: تهران اصغر حكمت، تصحيح علي ،النفايس ترجمة مجالس، )1363( شير علي امير نوايي،
  .منوچهري

انتشارات بنياد  :صحيح الكساندر بلدروف،تهران، تالوقايع، بدايع)1349( الدين محمودواصفي، زين
  .فرهنگ

  .اساطير :، تصحيح محسن ناجي نصرآبادي، تهرانالشعرارياض ،)1384( عليقلي واله داغستاني،
  .اميركبير: تهران تصحيح مظاهر مصفا، ،الفصحا مجمع ،)1380( خان رضا قلي هدايت،

  .جا بي: تهران اپ سنگي،، چاشعار ديوان، )ق ه1281( ابوالحسن يغماي جندقي،
Lear, Edward (1994), Complete Nonsense, Hertfordshire, Wordsworth  Editions 
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